خدمت بی منت 

عبدالرحیم اباذری

آية الله شهيد بهشتى، يكى از شخصيت‏هاى بارز انقلاب اسلامى است كه طلايه‏دار مهرورزى و خدمت به مردم به شمار مى‏رود. او در رديف انديشمندان نادرى است كه نظريه‏هاى حيات‏بخش خويش را در عمل به محك تجربه نشاند و با برائت از تشنگان قدرت، تجسم، مظهر و شيفته خدمت به مردم شد. او از اولين كسانى بود كه نداى مهرورزى به مردم و خدمت به آنان را در عمل،در سطح كشور، طنين انداخت؛ ولى چون اهل تزوير، ريا، تبليغ و تفاخر نبود و همواره به مهرورزى كلان و عدالت محورى اساسى مى‏انديشيد، افراد جامعه و حتى خواص، شناخت درستى از وى نداشتند و مغرضان و دشمنان نيز اين عالم بزرگ را به ناحق سرمايه‏دار و مدافع سرمايه داران و مخالف مردم معرفى كردند و بر مظلوميت او افزودند.
اكنون بخشى از مبانى فكرى و انديشه‏هاى شهيد بهشتى، در عرصه‏هاى مهرورزى و خدمت به مردم را مرور مى‏كنيم.


حق حاكميت مردم‏

آية الله شهيد بهشتى، با اين كه خود يكى از طراحان و مدافعان اصل ولايت مطلق فقيه بود و اين اصل در واقع، با مديريت و حمايت همه جانبه وى در مجلس خبرگان قانون اساسى به تصويب رسيد، اما وى به اصول مربوط به حق حاكميت مردم نيز به شدت توجه داشت. او نه تنها ولايت مطلق فقيه جامع شرايط و حق حاكميت مردم را منافى و متضاد نمى‏دانست، بلكه هر دو را لازم و مكمل هم معرفى مى‏كرد؛ به طورى كه از ديدگاه وى، هر كدام بدون ديگرى، فاقد ارزش و كارآيى لازم و كافى مى‏باشد. 
او در اوايل پيروزى انقلاب اسلامى، به عنوان دبير شوراى عالى انقلاب، در اين مورد مى‏گويد:
«من يادم هست كه سال گذشته (قبل از پيروزى) در همين مواقع، ما بحث مى‏كرديم با دوستان؛ درباره مسائل و ملت هم براى خودش مسائل را بررسى مى‏كرد و گاهى مى‏ديديم آن چيزى را كه ملت انتخاب كرده، به ذهن ما نرسيده و حال آن كه نظر ملت صحيح بوده است. بنابراين، ابتكار، اصلاً گاهى در دست ملت است و شوراى انقلاب دائماً هم خودش ايده مى‏دهد و هم از ملت ايده مى‏گيرد.
من مى‏خواهم بگويم كه بين ملت و شوراى ا نقلاب، يك رابطه متقابل وجود دارد و من اصلاً رابطه يك طرفه را نمى‏پسندم و مى‏گويم در هر جامعه‏اى كه رهبرى، رابطه يك طرفه دارد، جامعه به رشد واقعى خودش نرسيده است».1
«ما بايد با مردم و براى آنان حرف بزنيم؛ بگوييم چه مى‏كنيم و چه كرديم و چه خواهيم كرد؛ چه نقطه نظرهايى را دنبال خواهيم كرد و متقابلاً ببينيم مردم چه مى‏گويند. من به اين شيوه، خيلى اهميت مى‏دهم و به آن معتقد هستم. خلاصه بايد رابطه ميان مردم انقلابى و مسئولان انقلاب، رابطه‏اى آگاهانه و متقابل باشد.2
اين، همان كلام و انديشه حضرت امام خمينى است كه به آراء محموده مردم، احترام مى‏گذاشت و تأكيد داشت كه ميزان رأى ملت است؛3 همان طورى كه امروز رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان «مردم سالارى دينى» تعبير و تأكيد مى‏كند كه خدا ما را موظف كرده، رأى و اراده مردم را معتبر بشماريم».4

پرهيز از تحميل به مردم‏

در مكتب فكرى شهيد بهشتى، مهرورزى به مردم و خدمت به آنان، معنا و مفهوم عميق و دقيقى دارد. در قاموس او، آزاد گذاشتن مردم در انتخاب راه رستگارى و عدم تحميل هر گونه فكر، دين و مذهب به آنان، مصداق كامل مهرورزى و خدمت به مردم است. شهيد بهشتى مى‏گويد: همان طورى كه تحميل افكار انحرافى به مردم گناه نابخشودنى است، به همان اندازه نيز تحميل صراط مستقيم به آنان، خطرناك و به دور از روش صحيح اسلامى مى‏باشد.
شهيد بهشتى معتقد است كه به جاى تحميل راه درست اسلامى، ما بايد زمينه‏هاى آن را فراهم آوريم تا مردم، با اختيار، علاقه و اشتياق خويش، به صراط مستقيم متمايل شوند.
او تنها پس از بيست و دو روز از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، طى سخنانى در مدرسه فيضيه، خطاب به طلاب و روحانيان حاضر، چنين گفت:
«من يك پيشنهاد دارم و آن اين است: به مردم ايران فرصت بدهيد تا آگاهانه و آزادانه، خود را بر مبناى معيارهاى اسلامى بسازند و اين خودسازى را به مردم ما تحميل نكنيد. به مردم كمك بكنيد؛ آگاهى بدهيد؛ زمينه براى رشد اسلامى آنها بدهيد؛ ولى به مردم، هيچ چيز را تحميل نكنيد. 
انسان، بالفطره خواهان آزادى است؛ مى‏خواهد خودسازى داشته باشد؛ اما خودش، خودش را بسازد. مبادا برخلاف دستور قرآن، مسلمان بودن و مسلمان زيستن را به مردم تحميل كنيد. [اگر چنين كرديد]، آنها بر عليه شما طغيان خواهند كرد...».5
شهيد بهشتى براى حضور آگاهانه و آزادانه اقشار مختلف مردم، اهميت زيادى قائل بود و در اين باره مى‏گفت:
«ما اگر توفيق پيدا كنيم با آگاهى و همكارى و همراهى همه قشرهاى مختلف، اين خط پاك و نورانى و اصيل اسلام را ادامه بدهيم، به خواست خداوند، با پرتوانى و يارى شما مردم با ايمان، موفق خواهيم شد آن امت وسط و آن جامعه الگو و نمونه را به وجود آوريم و اين وظيفه، نه تنها براى مردم يك شهر است كه براى همه شهروندان، در همه شهرها و روستاهاى اين سرزمين جمهورى اسلامى است. ما امروز، در اين خط پاك، بحمدالله، قرار داريم...».6

اصالت خدمت به مردم‏

در نگاه شهيد بهشتى، هيچ حكومت و حاكميتى، اصالت ندارد؛ مگر اين كه در خدمت مردم باشد. در نگرش او، حكومت‏ها، تنها وسيله‏اى براى خدمت به مردم تلقى مى‏شوند و به همين سبب، هر فردى كه از حاكميت بيشتر و مهم‏ترى برخوردار است، بايد بيش از ديگران، مهرورزى و خدمت به مردم را در برنامه‏هايش قرار بدهد. او مى‏گويد:
«حكومت، يعنى شرايط و امكانات بيشتر خدمت را در اختيار گرفتن. هر كسى شرايط و امكانات بيشتر خدمت در اختيارش بگذارند، وظيفه و مسئوليتش در جهت خدمت به مردم، خود به خود سنگين‏تر مى‏شود. انقلاب اسلامى ما،
تا وقتى كه تمام افراد قرار گرفته در شبكه حكومت، عاشقان خدمت بى‏منت به مردم نشوند، به مرحله مطلوبش در بافت و ساخت حكومت نرسيده است... .
برادرها و خواهرها! انقلاب در درجه اول، انقلاب ارزش‏هاست و در آن، هدف نهايى هم انقلاب در ارزش‏هاست و الا از دگرگونى شكل‏ها، كارى ساخته نيست... . من وقتى مى‏بينم مسئولان مختلف جمهورى اسلامى، از هر نظر مى‏كوشند ساده و مردمى باشند، دل قوى مى‏دارم و خداى را سپاس مى‏گزارم كه خدايا مى‏توان به ادامه رحمتت اميدوار بود كه ما هم همچنان هر چه جلو مى‏رويم، مسئولانى از اين قبيل داشته باشيم. وقتى فرماندارها، استاندارها، وقتى وزرا، معاونان، وقتى مسئولان گوناگون را مى‏بينم كه اينها رفتارشان با مردم، رفتارى پرمهر و متواضعانه است، احساس شعف مى‏كنم و اميدوار مى‏شوم كه اين خط پاك، پرفروغ، همچنان به جلو مى‏رود. جز اين، راهى وجود ندارد. جز اين، زمينه اميد به آينده‏اى وجود ندارد. اگر اين جا كشور شيعيان على(ع) است، اگر اين جا سرزمين پيروان محمد(ص) است، بايد رفتار و روش همه حكومت كنندگان چنين باشد».7
در يك جمع‏بندى كلى، مى‏توان به اين حقيقت دست يافت كه در سيره و نگاه اين شهيد بزرگ انقلاب، مهرورزى، هرگز به معناى ترحم به مردم و نوازش آنان به عنوان دل‏سوزى نيست؛ بلكه به معناى تكريم مردم و حق مسلم امت است و كارگزاران نظام، به عنوان يك اصل و وظيفه شرعى، قانونى و وجدانى، ملزم به مهرورزى و خدمت به مردم مى‏باشند.
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